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  مقدمه

 جمعـي در بـين      ادبيات به منزله عنصري از فرهنگ بشري، بخـشي از دسـتاوردهاي           
در اينجـا فقـط     . دهـد  مردم جوامع مختلف است كه ماده اصلي آن را كلام تـشكيل مـي             

كنيم كه زبان و كلمه، ظرف انديشه است و هر كلمـه بـه طـور معمـول حامـل        اشاره مي 
مفهومي است كه ذهنيت مشترك مردم يك جامعه به كمك اين مفاهيم با يكديگر رابطـه   

درنـگ آثـار    شـود، بـي   وگـو مـي     هنگامي كه از ادبيات گفت     ممكن است . كنند برقرار مي 
جاويدان و ارزشمند ادبيات كلاسيك جامعه خودمان يا ديگران به خاطر آيد ولي اندكي              

هـاي ادبـي     ژرف انديشي و گسترش دامنه بحث و دسـته بنـدي انـواع الگوهـا و شـيوه                 
آنچـه  . طلاح فولكلور بكـشاند   تواند ما را به بازانديشي دربارة ادبيات عاميانه يا به اص           مي

گيـري    امروزه به عنوان ادبيات شفاهي يا ادبيات عاميانه مطرح است، مرحله اوليه شـكل             
نظـران،   باشد و بر اساس استدلال صـاحب  آثار ادبي به معناي كلي يا ادبيات كلاسيك مي       

گيري ادبيات كلاسيك و رسـمي، بـه طـور اساسـي و              ادبيات عاميانه و شفاهي در شكل     
: 1384سـيپك،   . (اي مؤثر بوده و به واقع ادبيات كلاسيك به فولكلور مديون است            شهري
سـنگ ادبيـات كلاسـيك     يكي از برجسته ترين نمودها و گواه اين ادعـا، اثـر گـران            ) 12

هـاي   هاي آن از ادبيات عاميانه و اسطوره       فارسي، شاهنامه فردوسي توسي است كه ريشه      
توان گفـت در كـشورهاي موسـوم بـه جهـان سـوم،              شايد ب . خورد سنتي باستان آب مي   

بويژه، تصور نادرست اين    . ادبيات عاميانه مورد توجه شايسته و بايسته قرار نگرفته است         
است كه ادبيات فولكلور مربوط به گذشته است و از مسايل امروزي فاصله گرفتـه و از                  

له حاضر تأكيد بـر   هاي مقا  يكي از هدف  . اين رو، پرداختن به آن ضرورت چنداني ندارد       
ادبيـات  . شناسي ادبيـات اسـت     بازانديشي درباره اهميت ادبيات عاميانه در قلمرو جامعه       

هاي دوردست زمـان   عاميانه يا فولكلور، مبحثي صرفاً مربوط به گذشته نيست كه در لايه  
هـاي زيـرين بيـرون آوريـم،      رسوب كرده و از سر تفنن يا سرگرمي، گاهي آن را از لايه       

خاك آن را پاك كنيم و لحظـاتي چنـد لـذتي سـطحي از آن بـرده، سـپس آن را                      گرد و   
اي درخشان و    هاي عبيد زاكاني، نمونه    اگر لطيفه . خانه تاريخ برگردانيم    مجدداً به صندوق  

هاي امروز، كه بعـضي از آنهـا متاسـفانه بـه             جسورانه از ادبيات عاميانه ماست، آيا لطيفه      
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دازد، دستاوردي تحول يافته و تكامل يافته از ميـراث عبيـد            پر  ابتذال يا تحقير ديگران مي    
زاكاني است؟ اگر بعضي از آنها در حقيقت نه لطيف است و نه ادبي، آيا بـه ايـن دليـل                     

هـاي منتـسب بـه     هاي اصيل عبيـد يـا لطيفـه        نيست كه پيوند و سير تكاملي آنها با لطيفه        
   شخصي فرضي موسوم به ملانصرالدين، گسيخته شده است؟

ادبيـات  . ادبيات عاميانه، همچون موجود مرده يا قاب عكـس بايگـاني شـده نيـست              
بـراي  . دهـد  عاميانه زنده است و در فضايي چند بعدي حضور مؤثر خـود را نـشان مـي             

شود، اثربخشي آن بستگي به ايـن دارد   نمونه، هنگامي كه يك ترانه اصيل محلي اجرا مي      
دهند، مخاطبان آن كيستند، ابزار و وسايلي كـه          يكه چه كسي يا چه كساني آن را ارائه م         

رود كدامند و چگونه و در چه شرايط اجتمـاعي و تـاريخي ارائـه                در ارائه آن به كار مي     
شـوند، پـس    اما عوامل فوق همه زنده و پويا هستند و در سير زمان متحول مـي  . شود مي

نكتـه  . شود تاً متحول ميميرد بلكه در سير زمان، ضرور ادبيات فولكلور زنده است و نمي    
گوينـد، زبـان     مهم، چگونگي تحول آن است، اگر آن طور كه بعضي منتقدان متعهد مـي             

امروز فارسي توانايي كافي براي تشريح دستاوردهاي مادي و غيرمادي نوين را نـدارد و               
ها اين نيست كه تحول زبان ادبي مـا در           به اصطلاح زبان علمي نيست، آيا يكي از علت        

هاي رايج مـا از   امروز نه فقط بعضي لطيفه  .  پوينده و زاينده صورت نگرفته است      مسيري
انديشه لطيف عاطفي و وحدت بخش فاصله گرفته و بيـشتر حالـت سـلبي و انفـصالي                  

موسـيقي مـورد    . يافته بلكه موسيقي محلي و مردمي ما هم وضعيت چندان بهتري ندارد           
وانان ما به ناگهـان و بـا گـسيختگي قابـل            اي از ج   علاقه عامه مردم و بويژه بخش عمده      

تبديل شـده، كـه شـايد بـسياري از          »  پاپ«اي به نام موسيقي      تأملي به موسيقي سرگشته   
چيست و خصوصيات اين موسيقي كدام      » پاپ«دانند كه معناي كلمه      مندان آن نمي    علاقه

دبيـات  است؟ آيا اين همه ناشي از آن نيست كـه فولكلـور يـا فرهنـگ مـردم و بـويژه ا        
هـاي فكـري و ذهنـي دچـار        عاميانه به فراموشي نسبي سپرده شده است و رابطـه نـسل           

بعـضي  . هـاي جمعيتـي از پيامـدهاي آن اسـت     آشفتگي شده، كه شكاف در رابطه نـسل    
توان ذكر كرد كه بخشي از       آيد، مي  نمودهاي ديگر فرهنگي را كه بوي آشفتگي از آن مي         

   : عاميانه و شفاهي استآن ناشي از فاصله گرفتن از ادبيات
  هر كسي كو دور ماند از اصل خويش                 باز جويد روزگار وصل خويش 
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هر داستان، افسانه، مثل، اسطوره     

هاي ادبيـات عاميانـه،      و ديگر شكل  
هـاي اجتمـاعي    همواره حامـل پيـام    

اي اســت كــه رابطــه ذهنيتــي  نهفتــه
رابطـه  (مردم در يـك برهـه زمـاني         

رابطـه  (هـاي پيـاپي      نـسل يـا   ) افقي
. آيـد  هاي ادبيات عامه، در خلاء پديـد نمـي         هيچكدام از شكل  . كند را حفظ مي  ) عمودي

انـد و   مانند كه در زمينه و متن فرش خوابيـده    ها و اجزاي نقشه يك فرش مي       اينها به گُل  
هـر  . سدر كند و زيبا به نظر مي      هر جزء در ارتباط پيدا و پنهان با ديگر اجزا معنا پيدا مي            

اي ساخته و پرداخته شده و هر بـار كـه بازنمـايي     داستان يا مثل، در دوران تاريخي ويژه 
از ايـن رو، هـر مـتن ادبيـات          . شود يابد و معنا مي    شود، در زمينه جديدي حضور مي      مي

اي از معناسـازي و فهـم كـردن     ماند كه به دنياي اجتماعي گسترده اي مي عاميانه به پنجره 
سير تاريخ يك ملت يا مردم، گسسته نيست و اگر پيامي كه در يك مـتن از                 . شود باز مي 

هاي دوران تاريخي خود گره خورده باشد همراه با گـذر        ادبيات عاميانه است، با واقعيت    
بـه همـين    . گردد شود و به تناسب زمان بازآفريني مي       هاي بعدي منتقل مي    زمان، به دوره  

ها بررسي و تحليل تاريخي فرهنگ عاميانـه را     كه سال  دانان  ، تاريخ 1دليل، به عقيده گونل   
كم اهميت انگاشته و آن را رها كرده بودند، اينك اهميت آن را بازشناخته و از نو بـه آن    

اند كه ادبيات عاميانه منبعـي      شناسان هم پي برده     شناسي و جامعه   اند، و جامعه   روي آورده 
ملـي و جهـاني و سـير تحـول آن           براي شناخت جستارهاي اجتماعي در سطح محلـي،         

 از آنجا كه ادبيات عاميانه به اكثريـت تـوده مـردم تعلـق     )Gunnell,2005 : 812(. است
هـاي مختلفـي     دارد، و چون اكثريت توده، برخلاف اقليت خاص و مرفه، از محروميـت            

خواهـد ايـن     برد، ادبيات آنها هم بازتاب اين وضعيت است و در بستر تخيل مي             رنج مي 
گيـري فكـري در ادبيـات عاميانـه،          به اين دليل است كـه جهـت       .  را برهم بزند   وضعيت

پشتيباني از محرومان و ضعيفان است و در پيروي از اين تمايل، معمولاً ضعيف بر قوي                
                                                 

1. Gunnell  
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نياز به تشريح ايـن نكتـه نيـست كـه اصـولاً             ) 330: 1357هرسكويتس،  . (شود پيروز مي 
خويش است ولي اگر جد و جهد عملـي را  ذهنيت عامه اكثريت متكي به كار و كوشش  

شود تا در عالم خيال حق را بر ناحق چيره نمايـد و ايـن                 مؤثر نبيند به تخيل متوسل مي     
  . نكته هم فصل مشترك بين ادبيات عاميانه و ادبيات كلاسيك است

هـاي فرهنگـي و      رسد كه در جامعه ما با توجه به پيشينه تاريخي و ريـشه             به نظر مي  
لاش قابل توجهي نسبت به پژوهش در قلمرو ادبيـات عاميانـه، آن طـور كـه                 ادبي آن، ت  

تـرين جنبـه     شود مهمترين و اساسـي     گفته مي . ايم شايسته و بايسته آن است، انجام نداده      
اسـت كـه   ) چنـد بعـدي  (مطالعه و تحقيق در ادبيات عاميانـه، بررسـي شـرايط فـضايي       

 )Gunnell,2005:16(. شود  نگهداري مي  هاي مختلف ادبيات عاميانه در آن توليد و        شكل
نمايد كه شرايط فضايي در جامعه و تاريخ ما براي توليد ادبيات عاميانه مناسب               چنين مي 

بوده است ولي حفظ آن و بازانديشي در اين زمينه به حد كافي مورد توجه قرار نگرفتـه            
ايم  ان ندانسته است، شايد آن را عامل مهمي براي حفظ و توسعه سرمايه اجتماعي خودم            

حال آن كه توجه به ادبيات عاميانه در جوامع اسكانديناوي و سـاير كـشورهاي اروپـاي                 
پژوهشگران ليتوانيايي  . شمالي، با جديت بيشتري صورت پذيرفته و در حال انجام است          

كنند كه جامعه آنهـا همـواره در طـول تـاريخ بـا حملـه                 در تحليل تاريخي، استدلال مي    
مواجه بوده است ولي مردم ليتواني با حفظ فرهنگ خود، برخلاف قـوم             طوايف و اقوام    

هـا مواجـه     ها و سپس ژرمن    آنها چندين قرن با حمله وايكينگ     . پروس، مضمحل نشدند  
پژوهشگران ادعا دارند كـه مـردم       . دانستند ها آنها را رعيت خود مي      بودند و حتي آلماني   

 -1923 (1دي چـون كريـسيانيس بـارونز      ليتواني به كمك فولكلور خود و به رهبري افرا        
و نمـاد   » پـدر آوازهـا   «خواند و مـردم او را        هاي عاميانه و تاريخي را مي      كه ترانه ) 1835

پـس از پيوسـتن بـه       . دانند، هويت فرهنگي خود را بازيابي و حفظ كردنـد          ملي خود مي  
ت توانـس ) 1892-1940 (2اتحاد جماهير شوروي رهبري افرادي چون ارنست براستينس       

كـرد، او هـم بـه     شناس بـود و كـار فرهنگـي مـي     براستينس باستان. اين راه را ادامه دهد   

                                                 
1. Krisjanis Barons    

2. Ernest Brastins  
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اي عنصر مؤثري در شناخت فرهنگ عاميانه بود و در حفظ هويـت ملـي و قـومي                   گونه
  )(Puelis,2007. مردم ليتواني تأثير به سزايي داشت

است، كه اين مهـم  دف اصلي اين مقاله تأكيد بر اهميت پژوهش در ادبيات عاميانه            ه
شناسـان   دانان، روانشناسان، جامعـه  شناسان، تاريخ تواند بيش از هميشه بر دوش انسان       مي

هـاي فرهنـگ عاميانـه در جامعـه مـا            البته ثبـت و ضـبط جلـوه       . و ساير دانشوران باشد   
نامـه، كتـاب     سابقه نيست و صرف نظر از خلق آثاري مانند داستان سمك عيار، حمزه             بي

ها، انديـشمندان ايرانـي از     قصه حسين كرد شبستري و اميرارسلان و مانند اينكلثوم ننه، 
. انـد  هـاي ادبيـات عاميانـه كوشـش كـرده       ديرباز درباره اهميت شناخت و تحليل نمونـه       

رودي، شـاهد صـادق اثـر ميـرزا محمدصـادق             چنانكه كتاب جامع التمثيل محمـد هبلـه       
هـا   هاي مهمـي از ايـن تـلاش        ها، نمونه  فرنامهها و س   نامه اصفهاني و نيز بسياري از تذكره     

در دوران كنوني نيز كوشش كساني ماننـد علـي اكبـر دهخـدا، صـادق هـدايت،            . هستند
زاده، انجــوي شــيرازي، صــادق همــايوني، جــابر عناصــري، جــلال آل احمــد،   جمــال

تـأثير قابـل تـوجهي در       ... غلامحسين ساعدي، هوشنگ پـوركريم، باسـتاني پـاريزي و           
هـاي سـازماني دقيـق علمـي ـ       رسد، هنوز جاي فعاليت ولي به نظر مي. اند ره داشتهبا اين

هدف اين مقاله در جهـت تأكيـد بـر ايـن كـار، نگـاهي                . تخصصي و منتظم خالي است    
  .هاي فرهنگي جامعه ماست شناختي بر ادبيات عاميانه و بازانديشي درباره ريشه جامعه
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  جتماعي اي از روابط ا ادبيات، شبكه

اي كـه در   ادوارد تايلور در مقالـه . ادبيات عنصري از فرهنگ عمومي هر جامعه است     
 منتشر شده، تعريفي از فرهنگ يا عناصر تشكيل دهنده فرهنگ ارائه داده كـه               1891سال  

طبـق تعريـف    . شـود  هنوز هم در بسياري از متون امروزي به تعريف او ارجاع داده مـي             
اي  اي كه در قوم نگاري دارد، مجموعه پيچيده        با مفهوم گسترده  فرهنگ يا تمدن    «تايلور،  

هـا و   ها، باورها، هنر، اخلاقيات، حقوق، آداب و رسوم و ديگر عـادت          است شامل دانش  
بر ايـن   ). 18: 1982تايلور،  (» هايي كه انسان به منزله عضو جامعه آن را داراست          توانايي

توان نتيجـه گرفـت      و هنر انسان بدانيم، مي    اي از دانش     اساس اگر ادبيات را زيرمجموعه    
كنيم كه هر    اشاره مي . كه ادبيات از نقطه نظر وجودي، بخشي از فرهنگ هر جامعه است           

چند دانش بشر حاصل انباشت ادراكـات اوسـت و هنـر بـا تبلـور و پـرورش عواطـف                  
بـار  گيرد، از آنجا كه ادبيات در معناي كلي آن هـم بـار ادراكـي و هـم                   انساني شكل مي  

عــاطفي دارد، از ايــن رو، ادبيــات در وادي مــشترك در قلمــرو دانــش و هنــر، جايگــاه 
  . اي دارد برجسته

وجه اصلي تمايز انسان و ساير حيوانات اين اسـت كـه جـانوران از چيـزي بـه نـام               
بـه  . هاسـت  فرهنگ و ميراث فرهنگي برخوردار نيستند و فرهنگي شـدن خـاص انـسان             

با وجود  . هاست مطالعه فرهنگ ) يا مردم شناسي  (شناسي   انهمين خاطر وظيفه اصلي انس    
شناسي   اگر جامعه . شناختي است   هاي عمدة مطالعات جامعه    اين، فرهنگ يكي از موضوع    

را در يك تعريف فشرده، علم مطالعه نظام روابط اجتماعي بدانيم، فرهنـگ هـر جامعـه،     
است كه روابط و كـنش متقابـل        ) ها و هنجارها   ارزش(در بردارندة موازين و معيارهايي      

همچنين، صاحبنظران ادبيـات را بـه مثابـه نـوعي شـبكه           . دهد ها را نظم و معنا مي      انسان
، عاطفـه، آگـاهي،    كنند و ادبيات را بستري براي مبادله انديـشه  ارتباط و مبادله تحليل مي  

 مبادلـه، زبـان   اي اين ارتباط و اند و وسيله اصلي و پايه هاي زندگي دانسته تخيل و تجربه 
به اين ترتيب، باز هم رابطه عميـق ادبيـات بـا            ) 9 :1374براي نمونه، اسكارپيت،  . (است

بنـدي   در تحليل فرهنگ، آن را از نقطه نظرهـاي مختلـف دسـته       . شود  فرهنگ روشن مي  
هـاي طبقـاتي، گروهـي،     مثل فرهنگ عوام و فرهنگ خواص، يـا پـاره فرهنـگ         . اند كرده

شناسـي از فرهنـگ عامـه،     شناسـي و جامعـه   جمله در متـون انـسان  از  . قومي و مانند آن   
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انـد، ولـي     گاهي فرهنگ عامه را معادل فولكلور يا ادبيات عامه دانـسته          . شود صحبت مي 
گفته . تر اين باشد كه ادبيات عاميانه را جزيي از فرهنگ عامه يا عاميانه بدانيم              شايد دقيق 

طـي  ) مردم يـك جامعـه    (هاي بشر    و انديشه ها   شود كه فرهنگ عامه، مجموعه تجربه       مي
هـاي مرسـوم و معمـول در يـك           ها و آداب و سنت     قرون و اعصار است و همين تجربه      

بـه ايـن    ) 22 :1367بيهقـي،   . (دهـد  است كه به آن جامعه موجوديت و هويت مي         جامعه
ترتيب، جايگاه ادبيات عاميانه در فرهنـگ و انديـشه بـشري بـه طـور مختـصر روشـن                    

  . نمايد  و ضرورت مطالعه دقيق آن را موجه ميگردد مي
فرهنگ «،  »فرهنگ قومي «،  » هاي قومي  شيوه« را در زبان فارسي به صورت        1فولكلور

ايـن واژه بـراي     . اند ترجمه كرده » ادبيات شفاهي «و گاهي هم    » فرهنگ مردم «و  » عاميانه
ترش استعمار بـود    نخستين بار در سدة نوزدهم ميلادي به كار گرفته شد، همزمان با گس            

و استعمارگران اروپايي تمايل داشتند هر چه بيـشتر از عناصـر فرهنـگ اصـيل و بـومي                  
» دانـش و ادبيـات عامـه      «ترين معادل فولكلـور،      شايد دقيق . جوامع ابتدايي، آگاهي يابند   

هـا   هـا و عـادت     هـا، افـسانه     يا دانـش و مطالعـه سـنت         )المعارف فارسي مصاحب    دايره(
و اموري مانند آن است كه از تاريخ گذشته يك اجتماع باقي مانـده              ) كسفورد آ نامه  واژه(

تـوانيم آن را بـا همـان عبـارت           بنـابراين، مـي   . رسد و نسل به نسل به ارث رسيده و مي        
هاي سنتي اقوام و با مسامحه فرهنـگ عامـه بـه             يا مطالعه فرهنگ  » دانش و ادبيات عامه   «

لور، نحوه جهان بيني و روانشناسي انسان عامي و         گويند فولك  پژوهشگران مي . كار ببريم 
ها، اشـعار و     انديشه او در باب فلسفه، دين، علوم، نهادهاي اجتماعي، تشريفات و جشن           

بـرن، بـه نقـل از بيهقـي،     . اس. سـي . (ها و هنرهاي عاميانه و ادبيات شفاهي اسـت     ترانه
) نـش و ادبيـات عامـه      دا(توان گفـت منظـور از فولكلـور          به اين ترتيب، مي   ) 20 :1367
هـا و آداب مـذهبي و    هـا و مناسـك و جـشن    نامه ها، آيين آوري و توصيف اسطوره  جمع

هـا،   هـا و متـل   ها و اشعار محلي و عاميانـه، مثـل   ها، قصه ها و ترانه ها، آهنگ  قومي، بازي 
ها و مواردي از اين قبيل است كه در هر قوم و قبيلـه و حتـي در هـر اجتمـاعي       چيستان

                                                 
 با نـام مـستعار آمبـروز مرتـون، ايـن واژه را در      W.G Thamesتامس. جي.  نخستين بار باستان شناسي به نام دبليو.1

  .  به كار برد1864اي در نشريه انجمن ادبي لندن در سال  مقاله
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توانيم آنها   ها در امان مانده و مي      اشته و كمابيش از آسيب زمانه و فراموشي نسل        وجود د 
  . را بررسي و تحليل كنيم

با اين حال، وجود عناصـر فولكلـور فـوق را نبايـد منحـصر بـه جوامـع ابتـدايي و                      
فولكلور در تمام جوامع حـضور      . نشين يا صرفاً ميراث گذشتگان دانست       روستايي و كوه  
مردم شهرها هم مانند روستانشينان فولكلـور دارنـد؛ حتـي مـردم             . دهد  مي خود را نشان  

هـايي از   شهرهاي صنعتي و جوامعي كه از تاريخ كهني برخـوردار نيـستند، داراي جلـوه           
توان گفت اين فقط سرخپوستان آمريكايي نيستند كه         يعني مي . فرهنگ عامه خود هستند   
هـا و مراكـز صـنعتي ايـالات          ران كارخانـه  اي دارند بلكه كارگ    عناصر فولكلوري برجسته  

هـا و هزليـات و مراسـمي     نيز براي خود ترانه   ) اي ندارند  كه تاريخ ديرينه  (متحده آمريكا   
 ـادبيات عاميانه يـا فولك ) 18:1367بيهقي،  . (دارند كه بايد جزو فولكلور آنها برشمرد       ور ل

ن شـناخت ادبيـات     بـدو . از گذشته تا امروز همواره با تاريخ بـشر همگـام بـوده اسـت              
در عـصر پيـشرفت سـريع    . هـا ممكـن نيـست      تاريخ ملـت  ) واقع بينانه (شناخت   عاميانه،

. جوامع، ادبيات فولكلور همچنان بيانگر آمال فرهنگي، اجتماعي و عـاطفي مـردم اسـت              
هاي فولكلور، امور واقعي هستند و براي اين كه انـسان خـود را بـراي زنـدگي                    موضوع
ن كه بتواند در برخورد با خطرها و ناملايمات زندگي، سنجيده و با              و براي اي   1آماده كند 

هاي ادبيـات عاميانـه از    داستان. جرئت و شكيبا باشد، تأثير آموزنده و قابل توجهي دارند  
جايگاه ادبيات عاميانه، به منزله     . لحاظ آگاهي فرهنگي و تاريخي اهميت به سزايي دارند        

: 1384سـيپك،   ( . امع بشري شـايان اهميـت اسـت       سند تاريخي و تقرير وجدان ملي جو      
14-13(  

اي  چنان كه اشاره شد، جامعه ايراني نيز با سابقه تـاريخي و فرهنگـي خـود، ذخيـره                 
شـود مبـادي و    گفتـه مـي  . باشـد  بها و قابـل مطالعـه از ادبيـات عاميانـه را دارا مـي       گران

                                                 
در نظـر  ) در شعر معروف نسيم شـمال  سمنو پختن  مثلاً(گر آن بخش از ادبيات عاميانه را كه جنبه دانشي دارد            ا. 1

ترديد مبين و راهنماي روش زندگي روزمره مردم است و اگر جنبه هنري آن در نظـر گرفتـه شـود، بـه          بگيريم، بي 
آنهـا عقيـده دارنـد هنـر، در مقايـسه بـا             . گفته روزنبرگ و فليگل، هنر نيرويي بسيار مهم در روابط اجتماعي است           

تواند بدون هنر زنده بماند، البتـه بـسيار     ب ناپذير براي تداوم زندگي نيست و فرد مي        نيازهاي اوليه، ضرورتي اجتنا   
 (Rosenberg, 1982: 423 – 428). د و از انسان والا، چيزي كم داردشو حقير مي
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هـايي   هـا و داسـتان     ههاي فرهنگ پيوسته ايران، از ديربـاز بـا باورهـا، اسـطور             سرچشمه
. آميخته است كه هركدام مبين نيازي خاص و آرزويي ملي و جهـت يافتـه بـوده اسـت                  

ها، پس از انطباق بر احوال تاريخي و باورها و معتقدات قومي، به طور               بيشتر اين داستان  
كند و به صورتي     هاي روزگاران را در خود جذب مي       كلي به هنگام سفر به آينده، تجربه      

بـسياري از   . دهـد  پذير، در هر وضعي به حيات تكاملي خويش ادامـه مـي              و دوام  نوآيين
ها و حتي باورها، به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر محور اسـطوره شـكل                ها و مثل   افسانه
. هـاي زنـدگي هـستند    هاي متبلور و تعميم يافتة واقعيـت  ها نيز شكل    و اسطوره           اند گرفته

  )6و5: 1375ياحقي، (

  شناختي ادبيات عاميانه  هاي جامعه عضي ويژگيب

 بيانگر يا بازتابندة واقعيت اجتماعي نيستند بلكه         ادبيات و بويژه ادبيات عاميانه، صرفاً     
ولك و  . ك.براي نمونه ن  . (به خودي خود فرآوردة اجتماعي و واقعيت اجتماعي هستند        

آثـار هنـري عـوام و       ) 249: 1380؛ ايگلتـون،    23-24: 1383؛ برنتس،   101: 1373وارن،  
تكلـف   پيرايه هستند، زيرا از زندگي سـاده و بـي   بويژه ادبيات عاميانه، همواره ساده و بي  

عوام مردم هنگام سخن گفتن، غرضي جـز  . خيزند و جزيي از آن هستند  مردم عوام برمي  
اي ه ـ كنند و با كلمات رمزي و كنايه كنند، لفاظي نمي  روي نمي  بيان مطلب ندارند، حاشيه   

از اين گذشته چون بخش عمدة ادبيات عاميانه به طور شفاهي           . گويند پيچيده سخن نمي  
شود، اگـر دشـوار و پيچيـده     از گروهي به گروه ديگر و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي  

زندگي مردم عوام و روستايي،    . رود آيد و به سهولت از ياد مي       باشد، درست به زبان نمي    
ته است و ناچار زبان آنها هم مانند طبيعت روشن و حتـي گـاهي              عموماً به طبيعت وابس   

. خشن است و نيز ممكن اسـت گـاهي از ادب و آداب دانـي هـم فاصـله داشـته باشـد                
  )93: 1354پور،  آريان(

هاي ابتدايي و جوامع سنتي معمولاً از لحاظ سـاختار اجتمـاعي و روانـي، تـا         اجتماع
اي و  و قـشربندي، تمـايز طبقـه   ) گويـد  نسر ميچنان كه اسپ  (حد زيادي يكپارچه هستند     

همان طور كه دوركـيم  . سلسله مراتب اجتماعي پيچيده، هنوز در آنها شكل نگرفته است   
هاي ديرينه انعطاف ناپذير و غالب اسـت و بـه        استدلال نموده، همبستگي آنها تابع سنت     
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چنـين   در ميـان اعـضاي       1همين دليل رشد خودآگاهي و درك خويـشتن و بيـان نفـس            
از ايـن  . گـردد  شود و حتي سركوب مي هايي با مقاومت وجدان جمعي روبرو مي      اجتماع

 و   )رنـسانس (ها كمتر از هنرمندان دوران پـس از نـوزايي            گونه اجتماع   رو، هنرمندان اين  
 تمايل نـشان    2هاي فردي ذهن   تجددگرايي، به بيان تجارب شخصي و حالات و برداشت        

، تجـارب متقابـل      بـه جـاي آن    . انـد  ه چنين مهارتي نرسيده   دهند و حتي شايد هنوز ب      مي
ها و مفاهيم مشترك، بر درون ذهن ايـن هنرمنـدان و             اجتماعي، باورهاي جمعي، نگرش   
بـه همـين خـاطر، ادبيـات        ) 179-180: 1355باربو،  . (آثار هنري آنها سايه افكنده است     
انـد كـه تـوده     افتـه پژوهـشگران ادبيـات عاميانـه دري   . عاميانـه، مـصنفّ شخـصي نـدارد    

توانند مطلبي را تصنيف كنند، بلكه فقط تنظيم يا در حد اعلاي خلاقيت              روستانشين نمي 
آفريننـد بلكـه فقـط       اينان در واقع چيزي نمي    . كنند خود، ميراث نسل قبل را دگرسان مي      

ايـن نكتـه بـه حـدي آشـكار          ) 356: 1363هاوزر،  .ك.ن. (دهند گزينند و انتشار مي    برمي
حتي اگر مثلاً بيت يا مصراعي از يك شاعر نامي به صورت مثل درآيد، كاربرد               است كه   

شود و به تدريج نام شـخص شـاعر    آن بدون توجه به نام سرايندة آن بين افراد مبادله مي 
بـراي  . رود و براي مردم عادي هم نام سراينده آن درخور توجـه نيـست              به فراموشي مي  

، مصرعي از يك بيـت اسـت كـه       » رستگاري نيست  در جبين اين كشتي نور    «نمونه، مثل   
البته بعضي ادبا و متخصصان ادبيات كلاسيك بـا نـام و   (دانيم  عموماً نام شاعر آن را نمي   
تر اين كه اگر تمامي بيت خوانده شود، منظـوري كـه         نكته مهم ). آثار شاعر آشنايي دارند   

روابـط خـود از ايـن مثـل     شاعر داشته به طور كامل نقطه مقابل پيامي است كه مردم در           
يعني اين كه مردم در رواج اين مـصرع بـه عنـوان مثـل، در مفهـوم آن                   . كنند استفاده مي 

  . اند دخالت كرده و معناي ديگري توليد كرده
كننـده    كننده و مـصرف     به دنبال ويژگي قبلي، شايد بتوان گفت در ادبيات عامه، توليد          

ثل و ترانه كه سينه به سينه و به طـور شـفاهي            يك داستان يا م   . از يكديگر متمايز نيستند   
آميـزد و همـواره در       شود، در هر قوم با شرايط فرهنگي و اجتمـاعي آنهـا مـي              منتشر مي 

گـردد، گـويي مـصنفّ آن همـان مـردم             شود، بازآفريني مـي    فضايي كه به كار گرفته مي     

                                                 
1. self – expression  
2. subject  
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وچه رنـدان و  براي نمونه، با وجودي كه حافظ ذهني جامع و مردمي دارد و از ك    . هستند
هاي شيراز تا دربار شاهان آل مظفر را با هوشـمندي تجربـه و درك كـرده        محل خراباتي 

حافظ، در قفس تنگ فرديت او محصور نـشده و هنـوز            » منِ«است و نيز با وجودي كه       
گيرند، ولي بالاخره شعر او از ذهن خلاق         فال مي » لسان الغيب «هم اغلب مردم با ديوان      

تراويده است و به قول معروف بـراي  » الدين محمد حافظ  جه شمس خوا«شخصي به نام    
، »كشتي نشـستگان «را به كار برده يا    » كشتي شكستگان «اين كه ثابت شود حافظ عبارت       

گيرد، زيرا حافظ مصنفّ آن اسـت و مـا    هايي بين اين گروه و آن گروه صورت مي    جدل
عدي، مثل شده باشـد ديگـر       مصرف كنندة آن، ولي اگر يك بيت يا مصرع از حافظ يا س            

نيستند زيـرا بـين     » نسخه اصح «گيرد و مردم عامي به دنبال        اي صورت نمي   چنين مجادله 
  . سراينده و مخاطب تمايزي وجود ندارد

ممكن است در يك قضاوت گذرا، بين دو ويژگـي قبلـي نـوعي تعـارض احـساس                  
هـاي انعطـاف     سـنت متون ادبيات عاميانه، از يك سو به قوت از وجدان جمعي و             . شود

ناپذير پيروي كرده و تجارب شخصي هنرمندان آن در تجربـه و ذهنيـت عمـومي حـل                  
آميـزد و    شود، و از سوي ديگر اين متون در هر اجتماعي با فرهنگ عامـه مـردم مـي                  مي

ولي اين تعارض سـطحي اسـت و راز         . شود  يعني انعطاف پذير مي    ؛گردد همرنگ آن مي  
هاي عاميانـه از     بسياري از داستان  . مين ويژگي سيال آن است    ماندگاري ادبيات عاميانه ه   

اي آن تا انـدازه      كند و در حالي كه محور اسطوره        هاي مختلف عبور مي    مرز اقوام و ملت   
زرتـشت بـا   . شـود  شود، پردازش آن و حتي برخي عناصر آن عوض مي        زيادي حفظ مي  

رغ پـرورش يافـت و      شير حيوانات جنگل بزرگ شد، زال در كوه قاف بـه وسـيله سـيم              
شخصيت سـياوش و  . هم با شير گرگ بزرگ شد    ) اي شهر رم    بينانگذار افسانه (رمولوس  

انگيز او به كلي ساخته ذهن فردوسي نيست بلكه نبوغ و خلاقيت فردوسـي       داستان رقت 
چنـان كـه در     . در گزينش و پردازش اين داستان در فـضاي فكـري مـردم ايـران اسـت                

گنـاهي و پـاكي قربـاني     ، همچون سياوش در بي 1تان، ناركيسوس فرهنگ مردم يونان باس   
پـور،   آريـان . ( در چين نيز سرنوشـتي ماننـد سـياوش دارد      2شود، و بالاخره يين كيائو     مي

                                                 
1. Narkissos  
2. Yin Kiao 
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هـاي   اين اشتراك مضمون در ادبيات عاميانـه مـردم نقـاط مختلـف نمونـه              ) 101: 1354
هاي تاريخي تغيير    ي شخصيت سياليت ادبيات عاميانه تا جايي است كه بعض       . زيادي دارد 
تاريخ كلاسيك ما گوياي آن است كه اسكندر مقـدوني، مـردي اقتـدار              . دهند هويت مي 

اند كه تخت جمـشيد را آتـش زد و عامـل نهـايي               جو بود؛ گفته    طلب، جهانگير و سلطه   
نامـه، ايـن شخـصيت        ولـي در كتـاب اسـكندر      . انقراض دودمان پادشاهي هخامنشي بود    

نوا شده و به دنبال آرزوي هـر انـسان متعـارف ـ      ده و با سنت ايراني هماستحاله پيدا كر
بـراي  . (گـذارد   است و جهان را در جستجوي آب حيات زير پا مي     -ايراني و غير ايراني   

  )34-35: 1384سيپك، . ك.نمونه ن
همانطور كه اشـاره شـد هـر مـتن          
ادبيات عاميانه حامـل يـك پيـام، يـك          

.  اسـت  آرزو يا يك نكته حكمت آموز     
البته اين پيام معمولاً متعلق بـه فـضاي         
فرهنگي ـ تاريخي اكثريت مردم عامـه   
است و حتي اگر هم رويداهاي بعضي       

 پادشاهان   متون فولكلور، ظاهراً در كاخ    
افتد، ولي بيشتر در جهت آمال مردم و احقـاق حقـوق تـوده               و درباره حاكمان اتفاق مي    

در ايران، منبع مناسبي براي پردازش آثار       » انعيار«ماجراي تاريخي جنبش    . محروم است 
يعقـوب ليـث كـه از       . بوده اسـت  » مهتر نسيم عيار  «و  » سمك عيار «جذابي مانند داستان    

سركردگان عياران بود با حمايت همين جنبش به شـاهي رسـيد و مـاجراي نـان و تـره                    
 قبـر  خوردن او و مبارزه با خودكامگي خليفه عباسـي در تـاريخ ثبـت شـده، چنـان كـه               

.  اسـت   جنـبش عيـاران، نمونـه     . يعقوب در شاه آباد دزفول همچنان حفـظ شـده اسـت           
) شـهري و روسـتايي  (وران خرده پاي مردمـي ـ محلـي     جمعيت عياران، عموماً از پيشه

فقط يعقوب ليث نيست كه نسبت شغلي پدر را به دنبال اسم خـود دارد و     . شكل گرفت 
كند بلكه ساير همراهان او نيز صفت نـسبي          ميرا تاريخي   ) مسگرها(» صفاريان«دودمان  

رويـي بودنـد كـه        آنها سلحشوران و بهادران شب    . كشند بزاز، خباز و قصاب را يدك مي      
بستند، از راهزني ابا نداشـتند، زيـرا از          راه را بر قافله شاه و وزير و ثروتمندان بزرگ مي          
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كردند و از سوي ديگـر    ييك سو حاصل راهزني خود را در بين فقرا و بينوايان تقسيم م            
نمودند و خـواب راحـت را از چـشمان        با خودكامگي قدرتمندان و زورمندان مبارزه مي      

رويي   كردند و شب   به همين خاطر مردم عوام با آنها احساس نزديكي مي         . ربودند آنها مي 
 ـ     به شمار مي  » بهادري بزن«و راهزني آنها را چابكي و        ه آوردند، چنان كه در ادبيات عاميان

اي بـر    تـا انـدازه   (اما در اشعار سعدي     . ما معمولاً تصوير مثبتي از عياران ثبت شده است        
به طور مناسـبي برخـورد نـشده و         » عياران«و برخلاف ادبيات عاميانه، با      ) خلاف حافظ 

كنـد، نـوعي     حتي آنجا كه سعدي معشوق مطلوب خود را با صـفت عيـار خطـاب مـي                
  : اي نمونهبر. شود دوگانگي آشكار مشاهده مي

  
  !گيرد به شب از دست عياران بگو خوابش نمي  روزي حال من پرسد» عيار شهرآشوب«گر آن 

  ها چه جلد و عياري به خيره كشتن تن  ها چه شوخ و شيريني به صيد كردن دل
  

  : خوانيم يا در گلستان مي
  اي فرا رفتند هركس از گوشه  اي در شام  وقتي افتاد فتنه

  به وزيري پادشا رفتند  شمندروستا زادگان دان
  به گدايي روستا رفتند  پسران وزير ناقص عقل

 تاريخ تصنيف گلستان مشخص اسـت       
و ايــن واقعــه مربــوط بــه هنگامــه جنــبش 
عياران است كه تـا پـشت ديوارهـاي كـاخ           

سـعدي، بـا    . خليفه و قلمرو خلافت رسـيد     
ــه از  ــشمند«وجــودي ك » روســتازادگان دان

كـه جـاي پـسران      كند   صحبت مي ) عياران(
اند، باز هـم ايـن       العقل را گرفته    وزير ناقص 
در اينجـا هـدف     ! دانـد  مـي » فتنـه «ماجرا را   

بينـي سـعدي نيـست،       بررسي و نقد جهـان    
 كه صاحب نظران دربـارة قـدرت      بويژه اين 
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هـا   شناسي او تحليـل  گرايي رمانتيك و زيبايي گري عشق، انسان     نظير سعدي در تصوير    بي
در ادبيات كلاسيك   » عياران«خواستيم به تفاوت حضور مقولة       ينجا فقط مي  در ا . اند كرده

  . و ادبيات عاميانه اشاره كنيم
سـرايي ابـايي      برخلاف بعضي آثار ادبي و بـويژه بـرخلاف شـاعراني كـه از مديحـه               

تر از آن فردوسي كـه از ادبيـات عاميانـه تـأثير              نداشتند، شاعراني چون حافظ و برجسته     
چنـان كـه    . انـد  در مقابله با قدرتمندان بـه صـورت متفـاوت موضـع گرفتـه             اند،   پذيرفته

فردوسي با احساس تعهد ملي و نبوغ هنري خود، در مقابـل زورمنـدان اعـم از خلفـاي           
عباس كه دو قرن بر ايرانيان حكومت رانده و آنها را تحقير نمودنـد و نيـز                   اميه و بني    بني

 در آن دسـته از      1.گيرد  موضع مخالف مي   در برابر محمود خودكامه و كيكاووس مسلك،      
انـد، دو   ادبيات كلاسيك كـه بيـشتر از ادبيـات عاميانـه و فرهنـگ مـردم تـأثير پذيرفتـه                 

يكي مبارزه بـا  . خورد گيري كم يا بيش آشكار و مستقيم يا غيرمستقيم به چشم مي     جهت
نـوز بـا    مـردم ه  . ستم و طرفداري و همدلي با ضعيفان و ديگري گرايش به بيان شفاهي            

گيرند زيرا در ابيات او نوعي همدلي و همراهي بـا آرزوهـا و آمـال         ديوان حافظ فال مي   
كه آرزوهاي آنها   ) حداقل در عالم خيال   (شوند   يابند، بويژه اينكه اميدوار مي     خودشان مي 

هـاي شـاهنامه فردوسـي از ديربـاز بـه وسـيله نقـالان در                 برآورده شدني است، داسـتان    
 و حتـي    -هاي عمومي يا حتي در مجالس اشراف به طور شفاهي            ذرگاهها و گ   خانه قهوه

دانيم كه ادبيات شفاهي، مـادرِ ادبيـات كتبـي و      مي.  ارائه شده است   -گاهي تحريف شده  
تـر، ادبيـات كلاسـيك و رسـمي در           به عبارت كلي  ) 50: 1378ستوده،  . (زاينده آن است  

                                                 
فردوسـي، كـه   . اميانه و غيررسمي جاي تأمل بيش از اين دارد        پذيري ادبيات كلاسيك و رسمي از ادبيات ع       تأثير. 1

زيسته و طعم    زادگان و دهگانان توس است، چون در زمان محمود و مسعود غزنوي در خراسان مي                خود از اشراف  
پروري آنها را چشيده به خاطر تأثيرپذيري ژرف از ادبيات عاميانه و فرهنگ مردمي ايـران،           ها و جاسوس   سري خيره
در آثـار بزرگـاني چـون    . كننـد  بيني رمانتيك با عدل و ظلم برخورد مي     ي متفاوت با عرفايي دارد كه با جهان       موضع

اي از انسان آگاه و پرهيزكاري اسـت كـه دسـت روزگـار او را بـا محمـود غزنـوي         سعدي و مولوي، اياز، اسطوره   
ت كه به طور طبيعي محمود هم از ايـن          اي اس  ستايش مولوي و سعدي نسبت به اياز به اندازه        . همنشين كرده است  
شود كه اگر اياز گوهر انسانيت عرفاني است، محمـود نيـز گوهرشـناس               شود و گاهي تلقي مي     لطف برخوردار مي  

در حالي كه فردوسي بـه چنـين موضـعي نزديـك        . بوده است كه اين روستازاده نمدپوش را نديم خود كرده است          
كه شـايد روح  (اند، چنان كه حسنك وزير      هايي نبوده   ود و مسعود چنين آدم    شود، زيرا صرف نظر از اياز، محم       نمي

 )1374مراجعه كنيد به كاتوزيان، . (رسد رحمي به قتل مي با بي) اياز در او دميده شده بود
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دوسـي ـ بـه عنـوان يـك منبـع مهـم        دامان ادبيات عامه پرورش يافته است و اگر اثر فر
شـود، ناشـي از    ادبيات كلاسيك بشري ـ بعضي اوقات بـه صـورت شـفاهي ارائـه مـي      

هاي وجودي آن است، هر چند كه ادبيات عاميانه هم گاهي به صورت كتبي ارائـه                 ريشه
اي از اين     نمونه  )نسيم شمال (الدين گيلاني     شده چنانكه آثار عبيد زاكاني و اشعار اشرف       

  . ر استام
آيـد، بايـد     سرانجام، هنگامي كه از هنرهاي قومي و ادبيات عاميانه بحث به ميان مـي             

هاي سـنتي آميختـه      توجه داشت كه با وجود اين كه فرهنگ و ادبيات عاميانه به اسطوره            
آرنولـد  . ناپـذير نيـست     گرا و تغيير   اي ايستا، مطلق   است، بر خلاف تصور متعارف، مقوله     

دارنـدگانش نـه    از اجزاي ماهوي اين گونه هنر آن است كه برپـا نگـه           «: نويسد هاوزر مي 
  فقط به طرزي انفعالي پذيرا خويند بلكه معمولاً از شركت كننـدگان خـلاق در فعاليـت                

خورنـد يـا هـيچ گونـه امتيـاز         اند، با اين حال به عنوان افراد منفرد به چـشم نمـي             هنري
به اين نكتـه پـيش از ايـن         ) 337: 1363وزر،  ها (».آفرينش آثار هنري ياد شده را ندارند      

پـذيري ادبيـات      هم با بياني ديگر اشاره شد، ولي در اينجا منظور طرح خصيـصه تحـول              
بايد در نظر داشت كه مخاطباني كه خوپذير هستند و نيز آنها كـه فعـال و                 . عاميانه است 

ــ   از شرايط تاريخيكنند، هر دو با وجود تأثيرپذيري     خلاق با ادبيات عاميانه برخورد مي     
  اجتماعي زمان خود، در ماندگاري و تحول ادبيات عاميانه ـ ماننـد هـر واقعيـت جامعـه     

تـر، فرهنـگ و ادبيـات عاميانـه،      به عبـارت روشـن  . كنند شناختي ـ سهم خود را ايفا مي 
تـر آن كـه همـين        اي تحـول پـذير اسـت و طرفـه          شود، مقولـه   برخلاف آنچه تصور مي   

  . باشد ماندگاري آن نيز ميپذيري، رمز  تحول
 حماسي داشته و     ادبيات فولكلور ايراني هم مانند ادبيات هند و يونان، در آغاز شكل           

امـا در ايـران     . اي چون شاهنامه فردوسي شده است      مايه اثر جاودانه    به همين دليل دست   
اي، از غزنويـان بـويژه    هـاي طايفـه   پس از تغييرات ژرفي كه در اثـر اسـتيلاي حكومـت      

سلجوقيان تا حكومت نوادگان چنگيز و تيمور و پس از آن تا قاجـار، روي داد، ادبيـات                 
عاميانه نيز متحول شد و از صورت حماسـي و شهـسواري و بهـادري بـه شـيوه تفكـر                     

  . رمانتيك تحول يافت و دست مايه آفرينش آثار جاودانه نظامي و شعراي بعد از او شد
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گوينـد در    اند و مي   به تحليل اين جريان پرداخته    هاي متفاوت    پژوهشگران با استدلال  
هـاي پهلـواني و      ، افسانه )حماسي(ادبيات فولكلور ايراني پس از عبور از مرحله آغازين          

جالـب  ) 55: 1384سـيپك،   . (هـاي احـساسي دادنـد      شهسواري، جاي خود را به افسانه     
 آغـازين   توجه اين كه پس از عصر صفوي و با افول تدريجي سبك هنـدي، بـا مراحـل                 

گيري جنـبش بازگـشت ادبـي، نخـست بـا آثـار معروفـي چـون داسـتان عاميانـه                      شكل
اين داستان ظاهراً در زمان ناصرالدين شاه ساخته و پرداخته          . شويم اميرارسلان روبرو مي  

توانـد هـم سـاخته ذهـن         هايي داشته باشد و احتمـالاً نمـي        شده، ولي قاعدتاً بايد پيشينه    
در هر حال، داستان اميرارسلان نه شـباهتي        . عين ديگري باشد  الممالك يا شخص م     نقيب

 بـراي نجـات جامعـه     )و در واقع فردوسي   (به كارهاي حماسي آگاهانه و هدفمند رستم        
  هـا و چـابكي   هـا، جـوانمردي   ايراني دارد، نه مانند داستان سمك عيار كه شـرح دلاوري  
قدرت به پا خاسته بلكه داستان     بهادري است كه در مقابله با ظلم و زورمندي خداوندان           

اي  هـاي عجيـب و غريـب و ماجراجويانـه شـاهزاده            حاصل مبـارزه  » نامدار«اميرارسلان  
ايـن  .  برسـد  -! دختر پطرس شاه فرنگـي     -لقا خواهد به وصال فرخ    اي است كه مي    افسانه

هـاي فرهـاد و عـشق       داستان در واقع نه اثري حماسي است و نه شـباهتي بـه فـداكاري              
قابل توجه اين كه محمدتقي بهار، از مسيري ديگـر    .  او براي وصال شيرين دارد     رمانتيك

نويسد كه سـبك نثـر در ادبيـات عهـد قاجـار،              و براساس مطالعات گسترده خويش، مي     
بنابراين شايد اين پرسش قابـل طـرح        ) 338 و 339: 1349بهار،   . (دچار هرج و مرج شد    

 ـ  ويژه در نثـر نبـود كـه بـه تـدريج  در ادبيـات       باشد كه آيا آشفتگي در ادبيات عاميانه، ب
    1كلاسيك دوران قاجار راه يافت؟

باري، هنگامي كه بحث از تحول در متـون ادبـي و از جملـه ادبيـات عاميانـه پـيش                     
هاي ادبيات عاميانه را بـا توجـه بـه     ها و ساير شكل توان تحول اجتماعي قصه آيد، مي  مي

آنگاه شايد مطالعه تطبيقي داسـتان سـمك عيـار و           اركان تشكيل دهنده آنها تحليل كرد،       
گفتـه  . تر صورت پـذيرد  بخش تر و نتيجه ، به صورتي دقيق  )براي مثال (اميرارسلان نامدار   

                                                 
 داستان عاميانه اميرارسلان  ) ژانر(شويم بلكه هدف اشاره به نوع        در اينجا وارد بحث درباره ادبيات مشروطه نمي       . 1

طلبد، هر چند همين شرايط تـاريخي        اي را در وراي ادبيات عاميانه مي       بود و بحث ادبيات مشروطه تحليل جداگانه      
 . بود كه افرادي مانند نسيم شمال را پروراند
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ها، وقـايع و رويـدادها و        شخصيت: اند هاي عاميانه از سه ركن تشكيل يافته       شود قصه  مي
هاي اجتماعي نباشـند،   يتاين سه ركن اگر به خودي خود مقوله يا واقع  . مضمون داستان 

اين اجزا ممكن است هركدام به تنهايي يا در هم آميختـه بـا              . ابعاد اجتماعي غالبي دارند   
 ايـن كـه     بـويژه هم و به اقتضاي شرايط تاريخي، جغرافيايي و اجتماعي متحـول شـوند              

تـر را از گذشـته تـا بـه امـروز             هاي عاميانه ذاتاً شفاهي هستند و سـفري طـولاني          افسانه
شـوند، تحـت تـأثير شـرايط        اينها هربار و در هر محيط فضايي كـه نقـل مـي            . اند يمودهپ

بنـا بـر اسـتدلال هرسـكويتس        . گيـرد  موجود كمتر يا بيشتر تغييري در آنها صورت مـي         
مطالعه مسير تحول ادبيات عاميانه و تطبيق آنها  با شرايط و فضاي فرهنگي ـ اجتمـاعي   

بحثي كه گذشت   ) 325: 1357هرسكويتس،  . ( است موجود، كاري سودمند و قابل توجه     
هـاي    با اين نكته آغاز شد كه ادبيات و از جمله ادبيات عاميانه، صـرفاً بازتـاب واقعيـت                 

شناسـي   هاي اجتماعي هستند كه در جامعه اجتماعي نيستند بلكه به خودي خود، واقعيت  
هاي ادبيات عاميانه    گيتوان ويژ  در پايان اين بحث مي    . شوند ادبيات به بررسي كشيده مي    

  : شناختي و براي تحليل در اين قلمرو به صورت زير خلاصه كرد را از ديد جامعه
هـاي سـنتي اسـت، ولـي         ـ هرچند شالوده ادبيات عاميانه مبتني بر اساطير و ارزش         1

  . براي انطباق با شرايط فضايي كه در آن قرار دارد، داراي سياليت كافي است
 هرچه به زمان عقب برگرديم، گرايش به بيان شـفاهي دارد،            بويژه،  ـ ادبيات عاميانه  2

 . شود هرچند كه ادبيات عاميانه، مكتوب هم مي

ـ چون ادبيات عاميانه، گرايش به بيان شـفاهي دارد، سـاختار بيـاني آن نيـز سـاده                   3
 . است

ـ ادبيات فولكلور اصولاً مـصنف معينـي نـدارد، توليـد آن غيـر شخـصي اسـت و                    4
 . يابد هاي جمعي تشكيل مي  آن از تجربهچارچوب

ـ در ادبيات عاميانه و به اقتضاي كيفيت آن، بين توليدكننده و مصرف كننـده تمـايز    5
 . بارزي وجود ندارد

هـاي پـاييني     بيني عامه مردم و لايـه      ـ ادبيات عاميانه بيشتر گرايش به ذائقه و جهان        6
گـرايش بـه   ) پـيش از رمـان  (ون قبـل   ادبيـات قـر    بويژهجامعه دارد و ادبيات كلاسيك،      

 . ذوقيات و بينش طبقه بالا و خواص جامعه دارد
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 زيرساخت ادبيات كلاسيك و رسمي قرار گرفتـه و جهـت             ـ ادبيات عاميانه عموماً   7
 . افتد گيري عكس آن به ندرت اتفاق مي

شـناختي، گـرايش بـه ثبـات و تحـول       ـ ادبيات عاميانه به صورت واقعيتـي جامعـه   8
  .ن دارد و ايستا نيستتوأما

  الگوهاي ادبيات عاميانه

هـاي متفـاوتي از      بنـدي   تقـسيم   ها و نقطه نظرهاي مختلف،     توان با توجه به هدف     مي
منتهي در بحث حاضـر لازم اسـت        . هاي اجتماعي ارائه داد    ادبيات عامه مانند ساير مقوله    

هـا در سـاختار      گيـري آن   اين تقسيم بندي از نقطه نظرهاي اجتماعي و چگونگي شـكل          
 اگـر ادبيـات عاميانـه را بـه دو دسـته              مـثلاً . اجتماعي و كاركرد اجتماعي صورت پذيرد     

چنـان  .  موافق است كنند، به نوعي با منظورهاي اجتماعي،     شفاهي وكتبي تقسيم بندي مي    
شـود بيـشتر     كه نوحه خواني و اوراد و آوازهايي كه گروهي و دسته جمعي خوانده مـي              

تر برگـرديم كـه        قديم  شفاهي دارد يا اين كه اگر به جوامع ابتدايي دوران         گرايش به بيان    
بخش كوچكي از جامعه توانـايي خوانـدن و نوشـتن را داشـتند، ادبيـات عاميانـه كتبـي         

هـاي   مثـل كـنش    همچنـين ادبيـات آيينـي،     . اي داشـته باشـد     توانست سهم برجـسته    نمي
رف و پاگـشايي بـا متـون كتبـي          جمعي دعاي باران، سوگواري و بعضي مراسم تش        دسته

» موش و گربه  «از سوي ديگر، ادبيات عاميانه كتبي مانند داستان         . چندان سازگاري ندارد  
اي برخوردار اسـت، مـوقعي كـه         كه از طنز و نقد گزنده     » صد پند عبيد زاكاني   «يا رساله   

حالت كتبي داشته باشد و ثبت شود از تحريف و تغييري كـه ممكـن اسـت خداونـدان                   
  . ماند رت در آن بدهند، مصون ميقد

 را بـه صـورت ادبيـات عاميانـه مـذهبي،             )كتبي يا شفاهي  (گاهي هم ادبيات عاميانه     
بـديهي اسـت    . كننـد  حماسي، سرگرم كننده، آييني، حكمي و مانند آن تقسيم بندي مـي           

نان چ. تواند كاركرد اجتماعي متفاوتي داشته باشد      مناسبت هر كدام از اين انواع ادبي، مي       
كه همه اين انواع الگويي به خاطر كاركردي كه دارند در هر جامعه كم  يا بـيش وجـود                    

بندي، جامع و مانع نيست، و برخي از پژوهشگران به اين           اما در حقيقت اين دسته    . دارند
توان انواع مختلف ادبيـات      بايد اين واقعيت را پذيرفت كه نمي      «: اند كه    نكته اشاره كرده  
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چنـان كـه بـراي      ) 11: 1384سيپك،  . (»ز يكديگر به طور كامل تفكيك كرد      فولكلور را ا  
توان بين ادبيات مذهبي و طنز خط تمايزي كشيد، امـا بـين ادبيـات مـذهبي و                   مثال، مي 

آييني چنين كاري چندان ساده نيست يا بين ادبيات حماسي كـه از طريـق نقـالان ارائـه                   
بـا وجـود ايـن،      . توان ترسيم كرد   مايزي نمي كننده، مرز كاملاً مت    شد و ادبيات سرگرم    مي

تواند زمينه مناسـبي بـراي تحليـل آنهـا        بندي ادبيات از نقطه نظرهاي اجتماعي مي       تقسيم
اي از ادبيات عاميانـه   ، به منزله نمونه   »مورچه و بلبل  «چنان كه مثلاً داستان معروف      . باشد

با شكل كمابيش مشابهي وجـود      حكمي، تقريباً در اكثر جوامع از آمريكاي لاتين تا آسيا           
  . دارد و اين امر به دليل كاركرد اجتماعي است كه در قالب اين داستان نهفته است

  گيري نتيجه

اي نيست كه ناگزير باشيم آن را دفن كنـيم بلكـه    ادبيات عاميانه و شفاهي، پيكر مرده    
امدرن ادبيات عاميانه همواره كاركردهاي اجتمـاعي قابـل تـوجهي، حتـي در عـصر پـس                

هـاي ادبيـات عاميانـه بـراي      ها و ساير شـكل    ممكن است از افسانه   . تواند داشته باشد   مي
سرگرمي، خواب كردن كودكان يا عبرت آموزي استفاده كرد كـه اينهـا كاركردهـاي كـم      

به اين ميـراث فرهنگـي   . اهميتي نيستند ولي در واقع حداقل كارايي ادبيات عاميانه است     
مطالعة شرايط وجودي ادبيات عاميانه و شـناخت      . تري نگريست  فجامعه بايد با ديد ژر    

ها و سير تحولي و انطباقي آن در بستر تاريخ، ما را از پيوندها و مشتركات قومي،                  شالوده
، ادبيات عاميانه را بايـد بـه منزلـه     به عبارت خلاصه. كند ملي و حتي بين المللي آگاه مي  

در واقـع ادبيـات   . فضايي ـ زماني آن پيگيري كرد واقعيتي فرهنگي ـ اجتماعي و در بعد  
. اي نيـست   هاي مختلفي كه دارد، اجـزاي منفـرد و جدامانـده           عاميانه، با اشكال و روايت    

دهد كـه بـا ديگـر عناصـر زنـدگي             را تشكيل مي    ادبيات عاميانه حجم عظيم چند بعدي     
، بـيش    اريخي افسانه مطالعه سير ت  . اند اجتماعي هر قوم در طول تاريخ به هم گره خورده         

. كنـد  بيني آينده كمـك مـي       از مطالعه تاريخ محض، به دانش ما از گذشته و حال و پيش            
. چنان كه گفته شد، بدون شناخت ادبيات عاميانه، شناخت تاريخ يك ملت ممكن نيست             
بنابراين مطالعه ادبيات عامه در فضاي اجتماعي ـ تـاريخي آن، مـا را در شـناخت راه و     

  . كند مان كمك مي هاي فرهنگي  سنجيده خودمان و اصالترسم زندگي
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نكته مهمتر اين كه مطالعه تاريخي ـ تطبيقي ادبيات عاميانه، پيوندهاي بين اقوام را به  
نشان داده و زمينه مناسـبي بـراي        ) و نه فقط عاطفي و هيجاني     (طور ادراكي و استدلالي     

 كه   سوي ديگر اين نكته اين    . يدنما حفظ وحدت ملي و توسعه فرهنگ جامعه فراهم مي        
اگر مطالعه ادبيات عاميانه در بستر تاريخ، مشتركات و پيوندهاي قومي و ملـي را نـشان                 

 بين   به عبارت ديگر، تفاوت   . كند هاي بين آنها را هم آشكار مي       دهد، بي ترديد تفاوت    مي
انجامـد،   اكندگي نمي  به تفرقه و پر     دهد ولي اين تفاوت ضرورتاً     را نشان مي  » آنها«و  » ما«

در واقـع  . تواند در يك محمل مستدل، هويت قومي و ملـي را مـشخص نمايـد             بلكه مي 
هاست كه ضمن كمـك بـه مطالعـه منـتظم و تطبيقـي               ها و شباهت   مطالعه همين تفاوت  

اگـر  . دهـد  ها، راهي علمي براي تقويت و انسجام هويت قومي و ملي نشان مـي              فرهنگ
،به طور استدلالي و ادراكي، و نـه هيجـاني و احـساسي بـه               اقوام مختلف در يك جامعه    

توانند آمادگي بيشتري بـراي وحـدت ملـي و           هاي خود پي ببرند مي     مشتركات و تفاوت  
  .توسعه پايدار داشته باشند
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